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Abstract: In the common interpretation of jurists, the distinguishing feature of 

endowment (waqf) compared to other forms of charity is the dedication of the 

principal asset along with the allocation of its benefits. Based on this 

understanding, "permanence" is considered one of the essential characteristics of 

endowment. On the one hand, this approach necessitates the preservation of 

capital from financial circulation and wealth reproduction. On the other hand, the 

necessity of following the endower's will and caution in ensuring the compliance 

of the endowment's status with it sometimes leads to legal deadlocks. Moreover, 

with the acceptance of the aforementioned assumption, public acceptance of 

endowment will be less; because the endowed property usually has a significant 

economic value. The proposal that can be made to address these dilemmas is to 

institutionalize "temporary endowment" and promote it. This is an institution that 

many Islamic countries have occasionally pioneered and succeeded in utilizing, 

following a less well-known jurisprudential fatwa. In our country, this institution 

can also be used as one of the best mechanisms for realizing the policies of the 

Economic Strength. In this paper, the authors try to weaken the foundations of the 

dominant view by describing and analyzing library resources and relying on the 

opinions of some great scholars. Then, they strengthen the theoretical basis of 

"temporary endowment" and finally propose the introduction of this institution 

into the legal system. 
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 فقه و حقوق اسلامیمطالعات  فصلنامه                                                           

 1402 زمستانـ  33ـ شمارة 15سال                                                                 

 پژوهشی( مقاله) 38 ـ7صفحات                                                                                         

  16/06/1399ـ پذیرش 14/05/1399ـ بازنگری  11/01/1399تاریخ: وصول 

های حقوقی و توسعه  بسترفت از بنوقف موقّت؛ برون

 کارآمدی اقتصادی

 2محمدحسن حائری یزدی / *1 حسین حقیقت پور
 haghighatpoor@yazd.ac.ir                               (نویسندۀ مسئول) .، ایرانیزد، یزد، دانشگاه مبانی حقوق اسلامیاستادیار فقه و : 1

 .، ایرانمشهد، فردوسی مشهددانشگاه ، استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی: 2

در تلقّی مشهور فقیهان، فصل ممیّز وقف نسبت به جنس عطایا، حبس اصل مال به انضمام تسبیل منافع آن است و بر : چکیده

شود. این تلقّی از یک سو مستلزم نگاهداشت سرمایه از گردش مالی و های ضروری وقف انگار میاز ویژگی « دوام»این مبنا، 

بست ی از اراده واقف و احتیاط در انطباق وضعیتّ وقف بر آن، گاه به بن بازتولید ثروت است و از سوی دیگر، لزوم پیرو

فرض مزبور، اقبال عمومی به وقف کمتر خواهد بود؛ زیرا مال موقوفه معمولاً انجامد. همچنین با پذیرش پیش هایی حقوقی می 

وقف »معضلات فراروی نهاد اعتباربخشی به توان برای پاسخ به این دارای ارزش اقتصادی قابل توجهّی است. پیشنهادی که می

گیری از و ترویج آن است؛ نهادی که بسیاری از کشورهای اسلامی احیاناً با تبعیتّ از فتوای فقهی غیر مشهور، در بهره« موقتّ

های تحققّ سیاست  توان از این نهاد به عنوان یکی از بهترین سازوکارهایاند. در کشور ما نیز میآن پیشگام و البته موفقّ بوده

ای و با تکیه بر کنند با توصیف و تحلیل منابع کتابخانهاقتصاد مقاومتی بهره جست. در نوشتار پیش رو، نگارندگان تلاش می

را استحکام « وقف موقتّ»رأی برخی از دانشمندان بزرگ، مبانی دیدگاه مشهور را تضعیف نمایند؛ سپس خاستگاه نظری 

      رود این نهاد در نظام قانونگذاری را پیشنهاد کنند.بخشیده و در نهایت، و
 .وقف، قانون اوقاف، شرط دوام در وقف، اقتصاد مقاومتی واژه:کلید
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 بیان مسأله
ود است؛ به از جمله مسائل ناظر به مبانی وقف، امکان مقیّد کردن آن به زمانی محد

د به زمانی توان با رعایت سایر شرایط ضروری در وقف، آن را مقیّکه آیا میاین معنا 

ین خویش محدود انشاء کرد؟ به طور مثال، آیا فردی که در حال حاضر از یک قطعه زم

قانون »ف کند؟ تواند آن را برای دو سال و به عنوان پارکینگ یا ... وقنیاز است میبی

زمان حج قانون تشکیلات و اختیارات سا»و  1354ب مصو« قانون اوقاف»ایران، « مدنی

جرایی انامه و همچنین آیین 75با اصلاحات سال  1363مصوب  «و اوقاف و امور خیریه

سال  با اصلاحات 1365نامه اجرایی مصوب سال و نیز آیین 1383آن مصوب شهریور 

ور فقیهان امامیه و اهل ز مشه، نفیاً یا اثباتاً به این مسأله اشاره نکرده اند، اما از دیربا95

اند. در مقابل، هسنّت در قالب شرطیّت تأبید یا مانعیّت توقیت، با این نهاد مخالفت نمود

ام در صحّت اند. برخی نیز به عدم شرطیّت دوبرخی از فقیهان در این شرط تردید کرده

 اند. وقف رأی داده

در رسمیّت بخشیدن  1سلامیکند اقدام بسیاری از کشورهای اآن چه جلب توجه می

است. بعضی کشورها حتی با مبنا قراردادن دیدگاه « وقف مؤبّد»در کنار « وقف موقّت»به 

غیر معتمد و شاذّ در مذهب خود، در جهت رعایت مصلحت عمومی و توسعه اختیارات 

 اند، که اغلب تنها استثنای آنعلاقمندان به وقف، این نهاد را وارد نظام تقنینی کرده

باشد. چنین چیزی هم به نفع واقف است و هم موقوفٌ علیه و هم مال وقف بر مسجد می

م،  1946(. برای نمونه قانون اوقاف مصر، مصوب سال 22تا: موقوفه )یوسف ابراهیم، بی

پذیر است و در وقف مسجد تنها به صورت مؤبّد امکان»خود اعلام داشته:  5در ماده 

المنفعه( جایز است موقّت یا مؤبّد باشد و در صورتی که مطلق سایر امور خیریّه )عامّ 

                                                           

مجموعه قوانین برخی از کشورهای اسلامی تنها به صورت مؤبدّ ممکن است. برای اکنون نیز در . وقف، هم 1

قانون اوقاف  5(، ماده  nic.info/db/laws_ye/detail.php-www.yemenقانون وقف یمن ) 3نمونه ماده 

قانون اوقاف  10و ماده  6(، ماده  legal.org/DisplayLegislations.aspx-http://www.gccقطر )

نون اوقاف الجزایر قا 28و  3(، ماده  /326431http://qistas.com/legislations/pal/viewاردن )

 (.  41: 2017 – 2016)بریش و بداوی، 

http://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php
http://www.gcc-legal.org/DisplayLegislations.aspx
http://qistas.com/legislations/pal/view/326431


       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10
 

ان
کار

هم
 و 

ور
ت پ

قیق
 ح

ین
حس

  - 
ن 

ستا
زم

ـ 
م 

ده
نز

 پا
ل

سا
14

02
ة 

ار
شم

ـ 
33 

 

شود. اما وقف بر غیر امور خیریهّ )وقف بر خود و بستگان( گذاشته شود حمل بر مؤبّد می

مفادّ  ...«.تواند شامل بیش از دو طبقه باشد پذیر بوده و نمیتنها به صورت موقّت امکان

مصوب  تیقانون وقف کو 19ماده  در مقبره به مسجد،ماده با اضافه کردن  نیابند اول 

 2014مصوب  کویت وقف یقانون استرشاد 12طبق ماده بند دوم آن نیز و  آمدهم، 1951

اقل حدّ هصورت موقّت ممکن است که وقف بر بستگان تنها ب» چنین بیان شده است: م

 عامّ  هیّریقف بر امور خ. اما وشودیقانون اعلام م نیا ذیتنف حهیت آن متعاقباً در لامدّ

موقّت باشند و  ایتوانند مؤبّد می مشترک وقف المنفعه بخش عامّ نهمچنی و المنفعه

ماده، قانون  نیا ریدر تفس...«. هرگاه مطلق گذاشته شوند، حمل بر مؤبدّ خواهند شد 

دانسته و حداقل  زیجا« طبقات» ای« مدت»وقت در وقف را در دو قالب  نییتع ،تیکو

 یقانون مدن 354ماده  مدت آن را ده و حداکثر آن را شصت سال اعلام کرده است.

؛ هرچند نظام تقنینی این کشور، تابع نظم کرده است زیافغانستان وقف موقّت را تجو

  1فقهی حنفی بوده و دیدگاه مشهور حنفیان، لزوم تأبید در وقف است.

ام قانونگذاری این کشورها، آمار گرایش به این تجویز و پذیرش وقف موقّت در نظ

تواند همان بر این اساس ورود آن در قوانین کشورمان می 2نهاد را افزایش داده است.

آثار یا شاید بیش از آن را به ارمغان آورد، و به ویژه در شرایط کنونی به عنوان یکی از 

اد مقاومتی مورد استفاده واقع های اقتصترین سازوکارهای تحقّق سیاست بهترین و ساده

تواند های نظری، در عمل نمیگذشته از تفاوت« حبس موقّت»گردد؛ خصوصاً که نهاد 

                                                           

( و قانون وقف بر الشرعیه-القوانین //2015/12http://itcadel.gov.lyقانون اوقاف لیبی )  4. همچنین ماده 1

(. اغلب کشورهایی که وقف  http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspxبستگان لبنان )

 اند، مالکی مذهب هستند.موقّت را پذیرفته

 . 61: 1388. به طور مثال برای مشاهده نتایج تأسیس نهاد وقف موقّت در جامعه کویت: مطیری، 2

Muhamad Firdaus Ab Rahman, Muhammad Amanullah, 2016: 494-499  
 و برای مقایسه نتایج وقف موقّت در کویت و مالزی: 

Muhamad Firdaus Ab Rahman, Muhammad Amanullah,2017: 75  

http://itcadel.gov.ly/2015/12/%20القوانين-الشرعيه
http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx
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محسوب شود؛ تجربه اجتماعی نیز این کاستی را « وقف موقّت»جایگزین مناسبی برای 

 پذیرد. می

 مفهوم شناسی وقف -1
)ابن « کندشیء می اصل واحدی است که دلالت بر مکث در یک»، «وقف»واژه 

( آن را به (. غالب فقیهان امامیه با الهام از حدیث مرسل نبوی)ص6/135: 1404فارس، 

؛ 3/286: 1387شیخ طوسی، )ر.ک: کنند تعریف می« تحبیس الاصل و تسبیل الثمره»

( 2/300: 1404( اما با توجه به معنای دقیق آن )فاضل مقداد، 10/91: 1418طباطبائی، 

طبائی قف عبارت است از بازداشتن )ایقاف( عین از حرکت اعتباری )طباباید گفت و

 «.ماندمی ای که در آن اصل مال ثابت و غیر قابل نقلعطیهّ »یا  (3/285: 1400قمی، 

 اقسام وقف موقّت؛ تعیین محلّ بحث -2
ممکن است حسب اراده واقف، حبس اصل مال به طور مطلق و نه مقیّد، انشاء شده 

شود، مانند بندی میعلیه زمان ع مال بر اساس جهات وقف یا طبقات موقوفٌ اما مناف

وقف مال بر دانشگاه برای مدت ده سال تا این که ساختمان ها و تأسیسات آن تأمین 

های بنیان یا وقف یک آپارتمان چند طبقه بر زوج شود و سپس بر یک شرکت دانش

حقّ اقامت در هر واحد را داشته باشد  جوان به طوری که هر زوج برای مدت پنج سال

( این قسم از توقیت اساساً محلّ بحث این نوشتار نیست. 22/23: 1413)سبزواری، 

صورت دوم از قیدیّت زمان، تقیید حبس اصل است؛ یعنی واقف اساساً حبس مال 

. خارج گردد« موقوفه»و عنوان « وقف»خویش را مقیّد نماید تا پس از آن مال از وضعیّت 

این قسم نیز به دو شکل قابل تصورّ است: اول: توقیت حبس اصل به دلالت منطوقی که 

در آن انشاء وقف تصریحاً مقیّد به زمان است؛ به طور مثال، فرد ثروتمندی که قصد 

اقامت چند ساله در یکی از کشورهای خارجی را دارد ویلا و خانه خود را برای مدت 

کند. فقیهان از این قسم با عنوان صّ یا عام وقف میده سال بر یک گروه یا جهت خا
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که انشاء مقیّد  1اند. دوم: توقیت حبس اصل به دلالت تنبیه و ایماءیاد کرده« وقف موقّت»

علیه به زمان نیست، اما به نحو التزامی بر آن دلالت دارد. تحدید به نحو وقف بر موقوفٌ 

شود. گردد، از این قبیل محسوب میمنقرض مییا جهتی که غالباً پس از مدتی محدود 

به طور مثال، وقف بر شخص رهبری کنونی جامعه اسلامی یا اطفال یتیم برادر، به دلالت 

التزامی بیّن، نشان از موقّت بودن وقف دارد؛ زیرا در چنین مواردی صرف تصوّر موقوفٌ 

انقراض ایشان، برای تصوّر علیه، یا تصوّر آن به ضمیمه تصوّر محدودیّت عمر و حتمیّت 

موقّت بودن وقف کافی است. پس هرگاه فردی مال خود را بر یک گروه خاصّ وقف 

ای که وضعیّت وقف پس از انقراض آن گروه، تعیین نشود در این صورت کند به گونه

افتد. در این قسم مسلّماً وقف، مقیّد به بقای آن گروه است که در قالب زمان اتفاق می 

گردد. فقیهان از این قسم شود و وقف منقطع میعلیه منقرض میمدتی موقوفٌ  پس از

 اند.یاد کرده« وقف منقطع الآخر»با عنوان 

نکته مهمّی قابل ذکر در اینجا این است که اختلاف فقیهان پیرامون لزوم ذکر تأبید 

م آن باشد، مانند یا عدم لزوم آن اعمّ است از ذکر مستقیم تأبید یا ذکر چیزی که قائم مقا

، دلالت «قائم مقام تأبید»(. پس مقصود از 4/337: 1412عابدین، وقف بر فقراء و ... )ابن 

توان گفت توقیت هم اعمّ است از این که التزامی آن عنوان بر تأبید است و در مقابل می

لت از طریق تعیین زمان مشخّص باشد، مانند سه سال و یا با ذکر چیزی باشد که به دلا

کند مانند وقف بر فرزندان یا وقف بر شخص رهبر مذهبی که التزامی بر آن دلالت می

باشد. توضیح این که شرط دوام و تأبید یا ناظر به معلوم است عمر ایشان محدود می

موقوفه است یا موقوفٌ علیه. مقصود از تأبید یا این است که عین تا وقتی باقی است 

موقوفٌ علیهم منحصر به طبقه خاصی نشود که پس از انقراض  موقوفه بماند؛ یا این که

                                                           

: 1387مظفّر، رجوع کنید به:  ،. برای اطلّاع از معنای دلالت تنبیه و ایماء در مقابل دلالت اقتضاء و دلالت اشاره1

. در صورتی که دلالت تنبیه به مرحله ظهور برسد از باب حجیّت ظواهر، حجّت است و در این مطلب تردیدی 148

 (.149نیست )همان: 
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( به همین دلیل است که 311: 1421ایشان وضعیّت وقف معلوم نباشد )نائینی و عراقی، 

برخی از فقیهان به صراحت، مسأله توقیت به تصریح و وقف بر کسانی که غالباً منقرض 

( 3/27: 1422الغطاء، ؛ کاشف2/466 :1405اند )بهبهانی، شوند را از یک باب دانسته می

و برخی نیز پس از اعلام بطلان قسم نخست، به استناد همین اشتراک، قسم دوم را نیز 

تر، استعمال عنوان ( بنابراین به نظر ما تعبیر دقیق11: 1422الغطاء، اند )کاشفباطل دانسته

برای هر « ر دائمیوقف غی»( و یا 3/285: 1400)طباطبائی قمی، « وقف منقطع»مشترک 

 اند.دو نوع است؛ چه این که فقیهان نیز ذیل شرط دوام، از هر دو صورت بحث کرده

 فقها  و ادله آنها پیرامون حکم وضعی وقف موقتّ دیدگاه -3
مشهور فقیهان امامیه توقیت به دلالت مطابقی )وقف موقّت مصطلح( و توقیت به 

اند ضوعاً و حکماً از یکدیگر تفکیک کردهدلالت التزامی )وقف منقطع الآخر( را مو

( پیرامون نوع دوم کمتر 137و22/134: 1405؛ بحرانی، 434- 433: 1388)علامه حلّی، 

 (. 139و22/137: 1405تردید وارد شده و قول مشهور یا أشهر، صحّت آن است )بحرانی، 

حبس و پیرامون نوع نخست سه دیدگاه وجود دارد: بطلان مطلق، صحّت در قالب 

( در مورد دیدگاه سوم 12: 1422صحّت در قالب وقف )صحّت مطلق( )کاشف الغطاء، 

و القول الثالث هو صحّته وقفاً و نسب لجمله من أصحابنا و یظهر منهم »شود: گفته می

)همان(. « صحتّه وقفاً مع قصد الوقف و مع الاطلاق و حینئذ فالوقف دائم منه و منه منقطع

ه صحّت وقف موقّت طرفداران اندکی در میان فقیهان امامیه دارد به هر روی، قول ب

؛  9/452طباطبائی قمی، ؛ 1/194: 1414؛ طباطبائی یزدی، 2/465: 1405)بهبهانی، 

 (. 49: 1438؛ سبحانی،  20/317: 1412روحانی، 

آنگونه که قبلًا نیز اشاره شد، دیدگاه غالب در میان فقیهان مذاهب اهل سنّت هم 

ها، مذهب مشهور شافعیه و حنبلیه تأبید است. جمهور حنفی ها، برخی از مالکی اشتراط

و نیز مذهب ظاهری بر این عقیده هستند )برای مشاهده تفصیل منابع ر.ک: محمود هزاع، 

( در مقابل، دیدگاه ابویوسف، مذهب مورد اعتماد در 70: 1435؛ سعد البلم، 12: 1427
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اند )محمود ان و حنبلیان به عدم اشتراط تأبید گراییده ها، برخی از شافعیمیان مالکی 

 (. 72: 1435؛ سعد البلم، 12: 1427هزاع، 

-در دوران معاصر، شماری از فقیهان اهل سنّت به تأیید وقف موقّت تمایل پیدا کرده

(، محمد 62: 1427( منذر قحف )69: 1971اند. به طور مثال، محمد ابوزهره، )ابوزهره، 

( یوسف 24: 1427( محمد انس بن مصطفی الزرقاء )1/136: 1977سی )عبید الکبی

 Muhamad( احمد ابراهیم بک، حسن محمد الرفاعی )22تا: ابراهیم یوسف )بی

Firdaus Ab Rahman & Muhammad Amanullah, 2017: 81 از جمله )

 اند. فقیهان و پژوهشگرانی هستند که به صحّت وقف موقّت گرائیده 

 مانعیّت توقیت در وقف ادله -1-3

 مفهوم و مقتضای ذات وقف -1-1-3

دانیم که در ماهیّات معاملات، حداکثر سه گونه اعتبار وجود دارد: اعتبار عقلاء، می

(. بر این اساس، وقف که 2/179: 1423اعتبار شارع و اعتبار متعاقدین )حسینی حائری، 

اعتبار عقلایی خود با مفهوم دوام (، در 3/123: 1421فاقد حقیقت شرعیّه است )خمینی، 

( و شارع نیز در اینباره تخصیص یا تقییدی بدان 22/22: 1413پیوند خورده )سبزواری، 

از نگاه برخی، اساساً مفهوم تأبید در وقف و صدقه اخذ شده؛ چه  متوجّه نکرده است.

: 1322مانند عتق، عبارت است از ازاله ملک بدون تملیک )حداد زبیدی،  این که

 (؛3/41: 1356( حتی ابویوسف گفته ذکر وقف، ذکر تأبید است )ابن مودود، 1/333

نتیجه این که دقّت در همان اعتبار عقلایی، تنها راه استکشاف دیدگاه شارع در این مسأله 

باشد که مفادّ این اعتبار نیز چنان که گفتیم وقف به قید دوام است، نه تهی از دوام. می

شود قید دوام، مأخوذ در ذات وقف است )نائینی و ین که گفته میبه تعبیر دیگر، ا

( به همین معنا یعنی برحسب اذهان عمومی مقصود است و نه ذاتی 312: 1421عراقی، 

منطقی ... پس اگر وقف موقّت باشد، با مقتضای ذات وقف منافی خواهد بود )سبزواری، 
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جّه برای ردّ اعتبار وقف موقّت ( برخی همین دلیل را تنها دلیل مو22/22-23: 1413

 دانند )همان(.می

-می این دلیل با آن چه که پیرامون مفهوم لغوی و اصطلاحی وقف گفتیم مخدوش

قال( است نماید؛ چه این که مفهوم وقف، بازداشتن عین از حرکت اعتباری )نقل و انت

ه مقوّم ناست ( و بر فرض پذیرش آن، نهایتاً شرط صحّت 3/285: 1400)طباطبائی قمی، 

 (. 359تا: مفهوم وقف )حکیم، بی

 دلیل عقلی -2-1-3

وقف، به نحو مانعه الخلوّ یا صِرف اسقاط ملکیّت بدون تملیک است و یا اسقاط 

ملکیّت همراه با تملیک. هرکدام از این دو را بپذیریم، با توقیت ناسازگار هستند. اگر 

تملیک به دیگری؛ یا به عبارتی  بگوئیم سبب وقف عبارت است از اسقاط ملک بدون

سبب تحقّق انشائی صدقه و وقف، اسقاط ملک است؛ در این صورت، اسقاط ملک به 

پذیر نیست. همچنین اگر آن را تملیک بدانیم، ملکیّت موقّت نیز صورت موقّت امکان

(. تعبیری دیگر 4/252: 1419در عرف و شرع پذیرفته نشده است )موسوی بجنوردی، 

مالکیّت مفهومی دائمی »اند: لیل را برخی از حقوقدانان معاصر چنین تقریر کردهاز این د

است و از اوصاف بارز آن باقی ماندن در دارایی مالک است تا زمانی که سبب قانونی 

موجب انتقال آن به دیگری شود. پس همین که عین موقوفه از دارایی واقف خارج 

شود یا خود اصالت و شخصیّت یابد، باید به طور  علیهم منتقلشود، خواه به موقوفٌ می

دائم در وضعیّت حقوقی جدید قرار گیرد. موقّت بودن وقف بدین معنی است که ارتباط 

مالکیّت عین موقوفه با دارایی واقف قطع نشده است و گذشت زمان، خودبخود و بدون 

: 1380)کاتوزیان،  1«نداین که نیاز به سبب خاصّ باشد مالکیّت را دوباره به او بازگردا

124.) 

                                                           

برد؛ زیرا اگر فرض مستدلّ آن است که ارتباط مالکیّت عین موقوفه با داریی . این کلام، خود از تشویش رنج می1

توان لازم باطل آن را بازگشت مال به ملکیّت مالک، آن هم بدون سبب انگار کرد؟! واقف قطع نشده، چگونه می

در حالی که بازگشت بدون سبب مال به دارایی، منوط به فرض خروج آن از دارایی است. همو در جایی دیگر 
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تصالی ارائه بنابراین تمام اشکال ثبوتی در وقف موقّت در قالب یک قیاس استثنائی ا

وقّت برای شود: اگر وقف موقّت سبب صحیح انتقال باشد، لازمه آن تحقّق ملکیّت ممی

واقف، لکیّت معلیه و استرداد مال به علیه )و در پی آن زوال ملکیّت موقوفٌ موقوفٌ 

ل نقد این دلی بدون هیچ گونه سبب موجّه شرعی( است )و اللّازم باطلٌ، فالملزوم مثله(.

 خواهد آمد.« ادله صحّت وقف موقّت»در بخش 

 اجماع -3-1-3

 :1407ترین دلیل بر عدم صحّت وقف موقّت، اجماع است. شیخ طوسی )مهمّ 

اند. ماع کردهدر وقف ادّعای اج ( بر شرطیّت تأبید298: 1417( و ابن زهره حلبی )3/548

ا نیز بعید صاحب جواهر نیز پیرامون این شرط ادّعای عدم خلاف کرده و تحقّق اجماع ر

حو یک نندانسته است. وی با محدود کردن متعلَّّق اجماع و عدم خلاف به توقیت به 

وقفی ین سال و مانند آن )توقیت به دلالت مطابقی(، نه تنها هیچ قولی بر صحّت چن

اجماع را  داند! وی در نهایت اینشناسد بلکه احتمال وجود آن را نیز منتفی مینمی

: 1404شمارد )نجفی، در این عمل حقوقی می« أوفوا بالعقود»مخصِّص عموم آیه 

28/53.) 

 توان یادآور شد:در نقد این ادّعای اجماع چند نکته را می

و از نحوه گفتار سایر ناقلان  1طوسی استاولاً، مدعّی اصلی و منشأ این اجماع، شیخ 

رسد بنابراین به نظر می 2اند.آید که همان کلام شیخ را تکرار کردهاجماع چنین برمی

                                                           

و پس از پایان پذیرش وقف موقّت بدین معنی است که تا مدتی مالکیّت به موقوفٌ علیه انتقال یابد »نویسد: می

 (.127: 1380)کاتوزیان، « مدت همه چیز به حال پیشین خود بازگردد

های ادعایی در میان فقهای متقدّم، سید مرتضی و شیخ طوسی . جمعی از فقیهان اذعان دارند که اساس اجماع 1

 (.  5/519: 1405انی، هستند و شیخ نیز در بسیاری اوقات نسبت به ادعای اجماع شتابزده عمل کرده است )ر.ک: بحر

باشد؛ چه این که نقل عین  . صحّت مدّعای ما با دقّت در روش نگارش کتاب های فقهی متقدّمین قابل تأیید می2

کلام و استدلال فقیهان پیشین بدون ذکر منبع، اساساً روشی رایج در میان ایشان بوده و مطالعه تطبیقی آثار 

دارد. برای نمونه، صاحب جواهر در یکی از مسائل فقهی، گذشتگان در این مسأله نیز درستی سخن ما را معلوم می

(؛ همین سخن 13/82: 1404داند )نجفی، را ادعای اجماع توسط سید مرتضی می منشأ اجماع مورد ادعای ابن زهره
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اند، اما تحصیل گرچه برخی همچون ابن زهره به منقول بودن اجماع خود اذعان نکرده

شیخ و همچنین  رسد. پیرامون اجماعاتاین اجماع توسط ایشان بسیار بعید به نظر می

سیدمرتضی نیز بسیاری از فقیهان اصل را بر عدم اعتماد گذاشته آن را بر شهرت فتوایی 

( بنابراین، اساسِ تحقّق 2/76: 1415کنند نه اجماع مصطلح )مرعشی نجفی، حمل می

رسد. ثانیاً، صغرای استدلال اجماع به گونه اجماع مصطلح در این فتوا بعید به نظر می

بیند  هی محلّ تردید است؛ زیرا این ادّعای اجماع، مخالفانی در برابر خود میقابل توجّ

اند و بعضی نیز گرچه در برابر رأی مشهور که برخی به تصریح با آن به مخالفت برخاسته

اند. اند، اما در این شرط تردید نموده یا آن را ذکر نکردهبه صراحت گردن فراز نکرده

ای در زمان یخ طوسی و استاد وی بوده است و چنین مسأله شیخ مفید که مقدّم بر ش

به چنین شرطی اشاره نکرده است )مفید، « المقنعه»حیات او نیز مطرح بوده، در کتاب 

ای بدان ( بنابراین از آنرو که در مقام بیان شرایط وقف بوده و اشاره652-656: 1413

مود، بلکه شاید احتمال مخالفت او توان موافقت وی را استکشاف ننکرده، نه تنها نمی

(. فیض کاشانی این فتوا را اولاً، مشهور 22/139: 1405نیز دور از ذهن نباشد )بحرانی، 

بیند بلکه آن را مخالف اصل  داند نه اجماعی؛ ثانیاً، دلیلی موجّه نیز بر این شرط نمیمی

شرط دوام در وقف  (. محدّث بحرانی3/207تا: شمارد )فیض کاشانی، بیو عمومات می

 (. 22/134: 1405پی گرفته است )بحرانی، « الظاهر من کلام الاکثر»را با عبارت 

عبیر تآل عصفور در شرح کتاب فیض کاشانی پیرامون اجماع با احتیاط سخن گفته 

اع را مردد را استعمال کرده و به طور ضمنی تحقّق اجم« حتّی کاد أن یکون اجماعیاً»

 (. 13/275تا: ر، بیداند )آل عصفومی

                                                           

( و سبب شده شاگرد وی میرزا 5/118: 1415برّاج تکرار کرده )انصاری، زهره و نیز ابن  را شیخ انصاری درباره ابن

آیه الله بروجردی هم (. 147: 1311الله رشتی اساساً روی خوشی به اجماعات متقدّمین نشان ندهد )رشتی، حبیب 

داند و نقل اجماع در را در مقام تقابل با عامهّ و تکثیر ادله می« الخلاف»اجماعات مدّعای شیخ خصوصاً در کتاب 

(؛ برای اطلاع بیشتر 8/290: 1426شمارد )بروجردی، را همسنگ با نقل اجماع در کتب دیگر شیخ نمی« الخلاف»

 .2/583: 1419ر.ک: شبیری زنجانی، 
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کند کشد و آن را نفی میسیّد علی بهبهانی صراحتاً شرطیّت تأبید را به چالش می

(.  صاحب عروه از فقیهان سترگی است که به صراحت تحقّق 2/465: 1405)بهبهانی، 

این اجماع را مردود اعلام کرده و خود نیز به صحّت وقف موقّت تمایل یافته است 

(. برخی از معاصران از همین روش پیروی کرده، و تصریح 1/194، )طباطبائی یزدی

اند که این اجماع، اجتهادی است؛ زیرا در این مسأله مخالف نیز وجود دارد حتی داشته

ای هم از تردید خود بدین (. عده9/452؛ طباطبائی قمی، 22/22در میان قدما )سبزواری، 

نائینی و عراقی، )...« صلاً أو کان و لایعتدّ به لم یکن خلاف أ»... دارند: سان پرده برمی

ثالثاً، از جهت کبرای استدلال نیز این اجماع محتمل المدرک است (؛ 311: 1421

توان گفت قطعاً مدرکی است. دقّت در استدلال ( حتّی می9/451: 1400)طباطبائی قمی، 

دهد آنان در عرض فقیهان به اجماع که عمده آن را شیخ طوسی تأمین کرده، نشان می

اجماع، از مدارک دیگری چون روایات، مفهوم عرفی وقف و استدلال عقلی نیز یاد 

 1پس از نقل خبر علی بن مهزیار« تهذیب الاحکام»اند. شیخ طوسی در کتاب کرده

وقف هرگاه موبّد »نویسد: پیرامون موقّت یا غیر موقّت بودن وقف، به عنوان توضیح می

اگر مقیّد به وقت شده، محدود به أجلی شود از اساس باطل است.  نباشد صحیح نیست و

در روایت نیز ذکر موقوفٌ ...« کُلُّ وَّقْفٍ إِلَّى وَّقْتٍ مَّعْلُومٍ فَّهُوَّ وَّاجِبٌ »مقصود عبارت 

علیه است؛ چه این که اگر موقوفٌ علیه ذکر نشود وقف باطل خواهد بود، نه این که 

. استعمال این لفظ در معنایی که گفتیم البته در میان معنای عبارت فوق، ذکر أجل باشد

...« آید بر صحّت سخن ما دلالت دارد ایشان معرف بوده است و روایتی که در ادامه می

در بیان توجیه شرط دوام « الخلاف»(؛ همو در کتاب 1407a :9/132)شیخ طوسی، 

ف، تأبید است دلیل ما آن است که یکی از شروط صحّت وق»نویسد: اینگونه می

)مصادره به مطلوب(؛ بنابراین اگر برای مدت یک سال وقف کنند مؤبّد نبوده ضرورتاً 

صحیح نیز نخواهد بود؛ چه این که آن را معلّق بر چیزی که منقرض نشود نکرده است. 

                                                           

 . در مباحث آینده این روایت را نقل و بدان خواهیم پرداخت.1
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: 1407b)شیخ طوسی، « کنداجماع فرقه امامیه و اخبار ایشان بر این مسأله دلالت می

ینیم که وی در کنار اجماع امامیه، از اخبار یاد کرده است. جمع بین این بمی 1(.3/548

بسیاری  2کند.دو کلام شیخ، مدرکی بودن اجماع را بیش از حدّ یک احتمال تقویت می

اند از فقیهان بر همین اساس، پیرامون تحقّق اجماع در مسأله مورد بحث تردید کرده

رسد اجماع مورد در نتیجه به نظر می (.32: 1413)برای نمونه ر.ک: آخوند خراسانی، 

 ادعا در این مسأله، دلیلیّت ندارد.

 اخبار -4-1-3

قف مؤبّد مخالفان توقیت معتقدند ظاهر اخبار، دالّ بر اوقاف ائمه طاهرین)ع(، و

ی اللَّّهُ الَّّذِحَّتَّّى یَّرِثَّهَّا  -وهَّبُ صَّدَّقَّهً لاتبَُّاعُ وَّ لاتُ»است؛ چه این که در آنها از تعبیراتی مانند 

( 19/187: 1409ی، ؛ حرّ عامل97 /4: 1390)شیخ طوسی، « یَّرِثُ السَّّمَّاوَّاتِ وَّ الْأَّرْضَّ

 از یک سو آگاهی نسبت به عقود شرعی که سبب نقل املاک»استعمال شده است. 

م بایست بر اساس کیفیّت و شروطی که صاحب شریعت ترسیم کرده انجاهستند می

د هستند ...؛ اوقافی که از معصومان)ع( صادر شده، مشتمل بر تأبی پذیرد. از سوی دیگر،

ی، )بحران...« شود پس خروج از این شیوه بدون دلیل معارض، سفسطه محسوب می

1405 :22/134.) 
                                                           

. شیخ طوسی معتقد است در صورت بروز اختلاف میان عالمان، دو وضعیّت قابل تصوّر است: اول این که دلیل 1

قطعی موافق با یکی از اقوال، از کتاب یا سنّت یافت شود که در این صورت، همین دلیل ما را بر صحّت آن قول 

شود. دوم این که چنین دلیلی یافت نشود ... )شیخ طوسی، ر نتیجه وجود رأی امام)ع( در میان ایشان رهنمون میو د

(. وی اساساً تحقّق اجماع و اتفاق نظر مجمعین را مبتنی بر دلیل نقلی یا عقلی دانسته و روایی استناد 2/629: 1417

-640داند )همان: ابسته به نوع دیدگاه مجمعین بدان دلیل میای وبه دلیل نقلی موجود در کنار اجماع را به گونه

(؛ بر اساس این نگره و همچنین آن چه در متن گفتیم به اعتقاد ما احتمال مدرکی بودن چنین اجماعی به مراتب 642

 رسد.     تر از احتمال تعبّدی بودن آن به نظر میقوی

مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن زهره حلبی و ابن ادریس گانه )شیخ .  اساساً اجماع در کتب اقطاب پنج2

حلّی( مبتنی بر تتبّع اقوال نبوده بلکه منشأ آن یکی از این موارد است: وجود اصل عملی در مسأله با فرض فقدان 

ه دلیل اجتهادی در آن؛ عمومیّت دلیل موجود در مسأله و نیافتن دلیل مخصّص برای آن؛ وجود خبر معتبر در مسأل

مورد بحث است و ...  و نیافتن معارض برای آن؛ اتفاق نظر ایشان بر یک مسأله اصولی که مستلزم همان فتوای

 (.3/180: 1424)سبحانی تبریزی، 
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آیند آنها انجام وقف مؤبّد توسط در نقد استناد به اخبار اوقاف نیز باید گفت بر

؛ 32تا: ط ایشان )آخوند خراسانی، بیمعصوم)ع( است، نه نفی وقف موقّت توس

که در متن « تحبیس»(؛ اساساً 25: 1424؛ فاضل لنکرانی، 22/23: 1413سبزواری، 

 1روایات وارد شده، اعمّ است از مؤبّد و موقّت.

 ادله صحتّ توقیت وقف -2-3

هستند: مقام  با در نظر داشتن ادله مخالفان، ادله صحّت توقیت وقف ناظر به دو مقام

« عیّت توقیتمان»بوت و مقام اثبات. مسأله دقیق مورد بحث در این نوشتار، تمرکز بر ث

مثابه مانعی  (. اصل عدم مانعیّت، خود به2/115: 1415)اراکی، « شرطیّت تأبید»است نه 

دلیل معتبر رفع کنند  در برابر ادعای مخالفان توقیت قرار گرفته و ایشان باید این مانع را با

رفی نخواهند ت که هرگاه ادعای ایشان مستند به قطع یا دلیل قطعی نباشد، طو معلوم اس

حتمال در ادله ایشان نماید: رخنه اپذیر می بست؛ بنابراین، غلبه بر ایشان از دو راه امکان

 و در پی آن اثبات مطلوب.  

 نقد دلیل عقلی مخالفان و تقریر قاعده ثبوتی در مسأله -1-2-3

قّت. در مخالفان وقف موقّت عبارت است از استلزام مالکیّت موگفتیم دلیل عقلی 

 جهت نقد این دلیل دو پاسخ مرتّب وجود دارد:

 ردّ ملازمه وقف موقتّ با مالکیتّ موقّت -1-1-2-3

وم و پیرامون اثر حقوقی وقف، سه دیدگاه عمده وجود دارد که نتیجه دیدگاه د

نین نیست چیند دیدگاه نخست، بالضّروره سوم، خروج مال از ملکیّت واقف است اما برآ

 شود )روحانی،و خروج یا عدم خروج از ملکیّت، مقتضای ذات وقف محسوب نمی

1412 :20/325 .) 

                                                           

. برای دیدن استدلال مشابه و پاسخ مشابه فقیهان اهل سنّت با آن چه از فقیهان امامیه نقل کردیم ر.ک: ابوزهره، 1

 .68و  66: 1971
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نسوب مبقا در ملک واقف به طور مطلق: این دیدگاه به ابوحنیفه  دیدگاه نخست:

ه نیز وقف، الکیّ (. از نگاه م4/337: 1412عابدین، ؛ ابن 3/15تا: است )مرغینانی، بی

یکی از دو  ( ظاهرا10/292ًتا: مستلزم خروج مال از ملکیّت واقف نیست )الزحیلی، بی

در امامیه به  ( این دیدگاه را440: 1388فتوای شافعی نیز همین بوده است )علامه حلّی، 

: 1417؛ شهید اول، 2/390: 1387اند )فخرالمحقّقین، ابوالصلاح حلبی نسبت داده

صل و سبِّل حبِّس الا»با این حال، در اثبات دیدگاه مزبور به ظاهر روایت: (؛ 2/277

استناد شده  «إن شئتَّ حبّستَّ اصلَّها و تصدّقتَّ بها»یا حدیث عمر بن خطاب: « الثّمره

ز مالکیّت اابقاء بر همان وضعیّت است که عبارت است « حبس»است؛ چه این که ظاهر از 

نفعت تنها حبس است و تصدّق یا تسبیل نیز به ممالک و از سوی دیگر، حکم اصل، 

لکیّت واقف بر (. نتیجه این ظهور، بقای م10/292تعلّق گرفته نه اصل )الزحیلی، بی تا: 

اقل در اصل مال است. در پاسخ گفته شده که مقصود از حبس، ترغیب به عدم تصرّف ن

اشتن بر آزاد گذعلیه در برا ملکیّت خود واقف نیست بلکه منظور حبس بر موقوفٌ

ا آشکار ر(. تأمّل در این پاسخ، بطلان آن 3/97: 1413منفعت برای اوست )اصفهانی، 

 خواهد کرد، زیرا چیزی بیش از مصادره به مطلوب نیست.

زوال مالکیّت واقف به طور مطلق: بسیاری از فقیهان متقدّم قائل به  دیدگاه دوم:

ای ذکر اینان در تبیین دیدگاه اخیر ادله 1خروج مال موقوفه از ملکیّت واقف هستند.

 اند: کرده

چه این که با وجود ممنوعیّت وی از تصرّفات ناقل عین از  2. اقتضای عرفی وقف؛1

علیه از سوی دیگر، اعتبار ملکیّت برای واقف لغو  یک سو، و تعلّق منافع عین به موقوفٌ

قف را نباید با حبس، سکنی، رقبی دهد که ورسد. مستدلّ در ادامه تذکّر می به نظر می

و عمری قیاس کرد؛ زیرا در اینگونه موارد، حبس محدود به غایت زمانی مشخّص است 

(. این استدلال چنان که 3/97: 1413و با حبس دائمی قابل قیاس نیست ... )اصفهانی، 

                                                           

 .3/290: 1420؛ علامه حلّی، 3/152: 1410؛ ابن ادریس حلّی، 298: 1417زهره، رای نمونه ر.ک: ابن ب .1

 (.2/277: 1417)شهیداول، « استدلالاً بالمعلول علی العله»شهید اول از این دلیل چنین یاد کرده است: . 2
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نقد فرض ابدی بودن وقف استوار شده است که در ادامه مباحث آن را بینیم بر پیشمی 

فرض دوم در این استدلال، تسبیل تمامی منافع مال در وقف است؛ خواهیم کرد. پیش

بدین معنا که مالک، ملزم است برای تضمین صحّت وقفِ خود تمام منافع آن را تسبیل 

فرضی که در ادامه تواند بخشی از منافع را در اختیار خویش نگه دارد؛ پیشکند و نمی

 متزلزل خواهیم یافت.مباحث، ارکان آن را نیز 

( 3/154 :1410. عدم ضمانت غاصب مال موقوفه در برابر واقف )ابن ادریس حلّی، 2

برابر واقف  اش ضمان غاصب درچه این که اگر مال در مالکیّت واقف باقی باشد، لازمه 

رای اثبات آن باست؛ و اللازم باطلٌ فالملزوم مثله، اما این سخن استناد به خود مسأله 

 .است

. ظاهر اخبار اوقاف ائمه معصومین)ع(، خصوصاً روایاتی که در آنها معصوم)ع( 3

( و نیز روایات باب 22/224: 1405برای اداره موقوفه قیّم نصب کرده است )بحرانی، 

است. این  1استعمال شده که به معنای ابانه و قطع« صدقه بتلاً بتّاً»صدقه که در آنها تعبیر 

 دهیم.بعدی پاسخ میروایات را در مباحث 

ن )کاتوزیان، . جلوگیری از انتقال ملک به ورثه و تملّک قهری آن به وسیله طلبکارا4

1380 :121.) 

م بر ورثه و این اشکال نیز وارد نیست؛ زیرا اگر حقّ موقوف؛ علیه بر منافع را مقدّ

ود، مانند طلبکاران بدانیم هیچ تالی فاسدی بر انتقال قهری و تملّک قهری نخواهد ب

منفعه منتقل وضعیّت اجاره که اگر مال الاجاره به ورثه منتقل شود، به گونه مسلوب ال

 أجر نخواهد رسید. خواهد شد و ضرری به مست

بین  وتفصیل بین وقف مؤبّد که قدر متیقّن از زوال ملکیّت است  دیدگاه سوم:

ل ملکیّت وقف موقّت، وقف منقطع الآخر و همچنین وقف به اعتبار برخی منافع،که زوا

 در این سه مورد اخیر، محلّ تردید است. 

                                                           

 (.9/415: 1414عباد، )ابن« اعطیتهُ القطیعه بتلاً و بتاً ای ممضیً لارجوع فیه» .1
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طور  ممکن است. بهصاحب عروه معتقد است وقف عین به لحاظ بعض منافع آن نیز 

گ درختان و های درختان باغ ممکن است و در نتیجه، برمثال، وقف باغ به اعتبار میوه

ی شخم ها و ... در ملکیّت مالک باقی خواهد بود. همچنین است وقف گاو براشاخه

رده برای بماند و وقف  زدن زمین که در این صورت شیر گاو در مالکیّت واقف باقی می

نتیجه،  ل روز که منافع شبانه وی در ملکیّت مالک باقی خواهد بود. درخدمت در طو

ر ملکیّت حتّی با پذیرش تملیکی بودن وقف، مانعی ندارد که موقوفه به یک اعتبار د

 1/200: 1414علیه باشد )طباطبائی یزدی، واقف و به اعتباری دیگر در ملکیّت موقوفٌ 

ضای ذات ساس، خروج موقوفه از ملکیّت، مقت(؛ بر این ا2/75: 1359؛ کاشف الغطاء، 

ین و عوقف نیست اما از آنجا که در وقف مؤبّد، واقف به طور ابدی از تصرّف در 

وردی عقلاء، مشود، تعلّقی بین او و مال باقی نخواهد ماند و در چنین منفعت ممنوع می

د، خروج از ملکیّت موبّکنند. در نتیجه، تنها در وقف بقای ملکیّت وی را اساساً اعتبار نمی

فاضل  ؛1/232لازمه ایقاف است نه آن که مقتضای ذات وقف باشد )طباطبائی یزدی، 

سلطه فعلی و  الآخر تمامی حیثیّاتگرچه در وقف منقطع »( بنابراین 29: 1424لنکرانی، 

لکیّت، برای نیز تمامی آثار ملکیّت از آن منفکّ شده، اما صِرف تردید در زوال ذات م

قلی بر خلاف نماید و دلیل عقلی یا نتصحاب بقای اصلِ همین نحو از ملکیّت کافی میاس

فاهَّم عرفی این که مت»( بنابراین 26: 22: 1413)سبزواری، « این استصحاب وجود ندارد

نحو موجبه  از وقف، زوال ملکیّت است و چنین لازمی در اذهان عقلاء نهادینه شده، به

یح است نه به کلیّه. به تعبیر دیگر، فقط در وقف مؤبّد صحجزئیّه صحیح است، نه موج

 )همان(. « غیر آن

لکیّت را ماند در این مورد نیز خروج از فقیهانی که صحّت وقف موقّت را پذیرفته

صل و تحبیس ا»پذیرند. سیّد علی بهبهانی پس از آن که حقیقت وقف را همان نمی

ت واقف شمرده منقطع الآخر، آن را در مالکیّ دانسته است در موارد وقف بر« تسبیل ثمره

 (.467-2/466: 1405است )بهبهانی، 
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النهایه، مشهور فقیهان عدم خروج مال از ملکیّت واقف در غیر وقف موبّد را انکار 

پس، نتیجه وقف، ضرورتاً زوال ملکیّت 1(4/289: 1419اند )موسوی بجنوردی، نکرده

ت به استناد عدم امکان ثبوتی ملکیّت موقّت، واقف نیست تا این که صحّت وقف موقّ

 مورد تردید واقع شود. 

نیز ماده  و 1354قانون اوقاف مصوب  3توان مفادّ ماده در نظم حقوقی کنونی هم می

اعده تکمیلی قرا  1363قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریه  3

ه طور کلّی باین معنا صحهّ گذاشته و با آن که فرض کرد، نه آمره. حقوقدانان نیز بر 

ورت صدانند، در تر از تملیکی بودن وقف میشخصیّت حقوقی مستقلّ وقف را موجهّ

صد واقف را ، پیروی از ق«علیهتملیک و حبس در ملکیت موقوفٌ »تعلّق اراده واقف به 

یّت موقّت با ملک (؛ پس میان وقف موقّت155: 1380اند )کاتوزیان، فاقد مانع دانسته

 ملازمه وجود ندارد.  

 ردّ فساد لازم -2-1-2-3

بر فرض پذیرش ملازمه، مالکیّت موقّت، نه خود لازم فاسدی است و نه لازم فاسدی 

اند. قیاس ملکیّت در پی دارد. فقها این نهاد را با استناد به ماهیّت اعتباری آن پذیرفته

آید، ممکن متأصّله )جده یا کیف( به حساب میاعتباری با ملکیّت مقولی که از اعراض 

                                                           

 یحقوق تیّدوم و سوم(، وضع دگاهیواقف )د تیّزوال ملک رشیبخش آن است که پس از پذ نیله دوم در اأمس. 1

در  اجمالاً  .دان نپرداختیمدر روند پژوهش حاضر ندارد، ب یچندان ریله تأثأمس نیاز آنجا که ا ست؟یمال موقوفه چ

هر موقوفه » ه،یریو اوقاف و امور خ سازمان حجّ اراتیو اخت لاتیقانون تشک 3بر اساس ماده  ی همکنون ینظم حقوق

موقوفات  یتنها برا 1354قانون اوقاف سال  3در گذشته به موجب ماده  سیسأت نیا«. است یحقوق تیّشخص یدارا

خاص، قانون مذکور، هر موقوفه اعم از عام و  البدر ق دیجد نیبا تقن 63در نظر گرفته شده بود اما در سال  عامّ

 ندارد یچندان دهیفا یاز لحاظ حقوق همیعل بحث از انتقال به موقوفٌ نی. بنابراباشدیم یحقوق تیّ شخص یدارا

مگر آن که مفادّ این مواد قانونی را تکمیلی بدانیم و واقف در وقف خاصّ، بر خلاف آن اراده کرده باشد. از ظاهر 

 (. 155: 1380شود )کاتوزیان، کلام برخی از حقوقدانان، همین دیدگاه برداشت می
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دقّت در  1است مستلزم اشتباه در ترتب احکام ملکیّت مقولی بر ملکیّت اعتباری شود.

همین تفاوت جوهری، راه حلّ بسیاری از اشکالات ثبوتی در مسائل فقهی را تأمین کرده 

                                                           

طور خلاصه ه . فهم عمیق این سخن نیازمند مطالعه دقیق مبحث جوهر و عَّرَّض و اقسام آنها در فلسفه است. اما ب1

 باید گفت:

در خارج موجود  که اگر است تىماهیّجوهر،  .کرده اندتقسیم « ضرَّعَّ »و « جوهر»به  رات اهیّم ،در فلسفه -الف

در  گاهتی است که هردر مقابل، عرض آن ماهیّباشد. نیاز از آن است، نمىضوعى که بىشود، وجودش در مو

 باشد. ت مینیاز از آن ماهیّخارج موجود شود، وجودش در موضوعى است که آن موضوع بی

بر  مشّاء، فیلسوفاندیدگاه مشهور نیز طبق  عرض .ماده، صورت، جسم، نفس و عقل ، شامل پنج قسم است:جوهر

عرض )أین، متى، وضع،  : کم، کیف، أین، متى، وضع، جدَِّه، اضافه، فعل و انفعال. هفت مقوله پایانیقسم میباشد نهُ

 گویند. جدَِّه، اضافه، فعل و انفعال( را مقولات نسبی می

؛ آیدء دیگر پدید میء بر شىشود، هیئتى است که از احاطه یک شىکه به آن ملک هم گفته می «جدَِّه»مقوله  -ب

پیراهن به تن داشتن و  طور ناقص باشد، مانندداشتن و یا به  طور کامل باشد؛ مانند چادر بر سرخواه این احاطه به 

آید، مانند نسبت پدری هیئتى است که از تکرار نسبت بین دو چیز به وجود می «هاضاف»مقوله . یا کفش به پا داشتن

ه فرزند اوست، است، نسبت پدری به او، و به دیگری از آن جهت کو فرزندی، که از آن جهت که پدر این فرزند 

 .شودنسبت فرزندی داده می

شخص نسبت به مال  دانستند؛ یعنى معتقد بودندمنطبق مى« جده»ت را به اصطلاح فلسفى بر مقولۀ قدما مالکیّ -ج 

اظهار  ویف خدشه کرده ر بر این تعرعلماى متأخّاما  ک خود، یک حالت دارایى و واجدیت داردتحت تملّ

اى بین مالک و مملوک است که رابطه ،ت؛ یعنى مالکیّ«جده»است نه مقولۀ « اضافه»اند که مالکیت از مقولۀ داشته

یت از دیدگاه منسوخ شد و مالکاما این تعاریف پس از شیخ انصاری دهد؛ به نوعى آنان را به یکدیگر ربط مى

ز حقوقى یا اى اعتبارى است که بین شخص )اعم ارابطه ،شیخ، مالکیت به نظر دیگرى مورد توجه قرار گرفت.

لکه یک ماهیت بشود. به موجب این نظریه، مالکیت از واقعیتهاى خارجى عالم نیست، حقیقى( با شىء برقرار مى

 .(با اندکی تصرّف 2/126: 1381)محقق داماد،  کننداعتبارى است که عقلا بین دو چیز برقرار مى

ت حقیقی و اضافه اشراقی: مالک سلطنت حقیقی . ملکی1ّت به چهار معنا استعمال شده است: ملکیّ ،یطور کلّه ب -د

و احاطه تام بر مملوک دارد مانند مالکیت خداوند نسبت به ماسوی که امری تکوینی و حقیقی است. این نوع، 

ای که بتواند ء به شیء دیگر به گونه. مالکیت ذاتی: عبارتست از قائم بودن وجود یک شی2مختص ایجاد است. 

تی که بخواهد در آن تصرف نماید مانند مالکیت انسان نسبت به نفس و اعضا و اعمالش. مالکیت بدین به هر کیفیّ

. مالکیت مقولی که در فلسفه جزء اعراض )در مقابل جوهر( و از 3معنا نیز حقیقی است نه مقولی و نه اعتباری. 

ای که یک جسم کلا یا بعضاً در یک محیط قرار گیرد به گونه باشد و آن عبارتست از ایننوع جده )واجدیت( می

. مالکیت اعتباری: یک وجود تنزیلی 4که با انتقال آن، منتقل شود مانند احاطه لباس بر بدن یا انگشتر بر انگشت. 

اعتبارات ذهنی مانند کلی، جنس، و فرضی از مالکیت حقیقی یا مقولی است. مقصود از اعتباری در اینجا همان 
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دوم در اجاره، بیع کلّی است. به طور مثال، شبهه نسبت به امکان تعلّق حقّ ملکیّت بر مع

: 1418ما فی الذّمه یا نسیه و ... با ارجاع به همین تفاوت اساسی حلّ شده است )اصفهانی، 

(. در مسأله حاضر، نیز بسیاری از فقیهان با ارجاع به ماهیّت 1/24: 1421؛ خمینی، 5/330

خوند خراسانی، اند )آملکیّت، امکان ثبوتی ملکیّت موقّت را فاقد هرگونه اشکال دانسته

(. اثباتاً نیز هیچ برهانی بر امتناع ملکیّت موقّت در شرع وجود ندارد مگر 30-31: 1413

بنابراین هرگاه در موردی غیر از بیع، دلیلی  1درباره بیع که اجماع بر آن قائم شده است.

ملکیّت بر توقیت اقامه شود تبعیّت از آن لازم خواهد بود؛ چه این که در اوقاف خاصّه نیز 

(. بدل حیلوله، وقف بر بطون متعدّد و 1/158: 1373بطون متعدّد، دائمی نیست )نائینی، 

دار نمودن  اجاره، از نظایر ملکیّت موقّت هستند. مضافاً این که همان فقیهانی که مدت

وقف بر کسانی که غالباً منقرض »اند در مواردی چون وقف را مانع صحّت آن شمرده

، فتوا به صحّت «قف به شرط بازگشت به ملکیّت واقف در صورت نیاز ویو»یا « شوندمی

که اگر نتیجه وقف را انتقال ملکیّت ( درحالی33و27: 1424اند )فاضل لنکرانی، داده

بدانیم، بی تردید چنین اوقافی، مستلزم ملکیّت موقّت هستند. بنابراین، حتّی اگر بپذیریم 

                                                           

به معنای فرض است بدین معنا که چیزی را که مصداق حقیقی یک  امکان و ... نیست بلکه اعتبار در اینجا دقیقاً

مفهوم نیست، بر اساس فرض و ادعا مصداق آن محسوب کنیم. مالکیت عقلائی، همچون زوجیت، ریاست و 

 برای ایجاد نظم در امور اجتماعی )اقتصادی و سیاسی( خود آن را حکومت، از سنخ معانی ادعایی است که عقلا

  .(54همان،  ؛120-1/116: 1416اند )جزایری، اعتبار و فرض کرده

وضوع آن متفاوت اصلی ملکیت مقولی و اعتباری در آن است که وجود اعراض مقولی نیازمند وجود معروض و 

دم تحقق یک یا عت را در ظرف نیست و فرد اعتبارکننده، مالکیّت اعتباری چنین در عالم خارج است اما مالکیّ

ت چنین مالکیتی ر صحّمه در بیع سلف که بی فی الذّت به کلّق ملکیّکند مانند تعلّحتی دو طرف مالکیت اعتبار می

ست ا اعتبار کسی ت نیز یکی از آنهاست،اجماع وجود دارد... بنابراین ملاک دقیق در اعتبارات وضعی که مالکیّ

 .(122ت )همان، ت عرفی و شرعی نیز از همین قسم اسکه با تحقق جهت مقتضی اعتبار، امر به دست اوست. مالکیّ
ت درباره این دلیل از در قیاس وارد شده و محل بحث را با بیع قیاس نموده نتیجه . برخی از دانشمندان اهل سن1ّ

 .(3/15تا: مرغینانی، بیر.ک: ت پس در وقف نیز چنین است )ت موقّت در بیع باطل اساند همانگونه که ملکیّگرفته
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ت است، چنین لازمی فاسد نیست تا آن که بر اساس که وقف موقّت، مستلزم ملکیّت موقّ

 1فساد لازم، فتوا به فساد ملزوم داده شود )ردّ فساد لازم بر فرض پذیرش ملازمه(.

قانون تشکیلات  3قانون اوقاف و ماده  3در نظم حقوقی کنونی، با تبعیّت از مفادّ ماده 

مبنی بر وجود  انستن این قاعدهو اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریهّ و آمره د

یست؛ زیرا نشخصیّت مستقلّ حقوقی برای موقوفه، باز هم اشکالی بر وقف موقّت مترتّب 

بینی ضوعه پیشموقّت بودن شخصیّت حقوقی نه تنها مانع ثبوتی ندارد، بلکه در قوانین مو

ارت جشده است. به طور مثال، تأسیس شرکت تجاری به قید مدّت محدود در قانون ت

از قانون  و لایحه قانونی اصلاح قسمتی 60و  58و  9و  8و  7ذیل موادی مانند ماده 

ر ها، دبینی شده و اساساً یکی از اسباب انحلال شرکتپیش 1347تجارت مصوب 

همان  199صورتی که برای مدّت معیّن تشکیل شده باشند، انقضای مدّت آنهاست )ماده 

تناد وجود توان به اسق.ت و ...(؛ بنابراین حتّی می 181و  136و  114لایحه و ماده 

، هموار شخصیّت حقوقی موقّت، راه را بر ورود نهاد وقف موقّت در نظم حقوقی کشور

 ساخت.

 قاعده اثباتی یا قاعده اولیّه -2-2-3

ه اولیه پس از تصدیق امکان ثبوتی وقف موقّت، نوبت به تأسیس اصل یا همان قاعد

اب را گزاره ببر اساس عمومات و اطلاقات باب وقف، قاعده اولیه این رسد. در مسأله می

)کلینی، « الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها»و گزاره روایی « اوفوا بالعقود»قرآنی 

 کنند. ( تأمین می13/417: 1419

مفادّ آیه مذکور عامّ بوده و قابلیّت شمول نسبت به محلّ بحث را دارد؛ مضافاً این 

ول آن نسبت به وقف مؤبّد تردیدی وجود ندارد و در نتیجه، به طریق أولی که در شم

تری (، زیرا وقف مؤبّد، لازمه سنگین68: 1971شامل وقف موقّت خواهد بود )ابوزهره، 

برای واقف دارد؛ پس وقتی عمل به آن واجب است به طریق أولی عمل به وقف موقّت 

                                                           

ست نه موقّت؛ چراکه چه مخالف قواعد عمومی در فقه است، وقف مؤبدّ ا اند اساساً آنت گفتهبرخی از اهل سنّ  .1

 .(68 :1971 نظایری در فقه دارد ... )ابوزهره، ،وقف موقّت
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اجب خواهد بود. مفادّ روایت مزبور هم که هزینه کمتری برای واقف در پی دارد، و

ای از امام حسن عسکری)ع( کرده نتیجه پرسشی است که محمد بن حسن صفّار طی نامه

و با اشاره به تشویش روایات منقول از پدران گرامی حضرت پیرامون شرایط وقف، از 

ا الوقوف علی حسب م»نویسند: ایشان کسب تکلیف نموده است. امام)ع( در پاسخ می

(. این روایت در برخی منابع به طور مفصّل 13/417: 1419)کلینی، « اللهیوقفها اهلها انشاء 

الوقوف »و با قید پرسش صفّار مبنی بر حکم وضعی وقف موقّت و غیر موقّت، با لفظ 

(. روایت مزبور، 19/193: 1409نقل شده است )حرّ عاملی، « بحسب ما یوقفها انشاء الله

حّت وقف و موافقت آن با اراده واقف قرار داده است، خصوصاً که شأن اصل اوّلی را ص

صدوری آن در پاسخ به پرسشی پیرامون جنس کلّی وقت موقّت است؛ پس قاعده اولیه 

در باب وقوف، تأمین اراده واقف و به تعبیر دیگر، صحّت وضعی وقوف است و 

 باشد.تخصیص وقف موقّت به طور تصریح، نیازمند دلیل معتبر می

 قاعده ثانویّه -3-2-3

یکی روایت علی بن  1اند:محدّثان، دو روایت با موضوع محلّ بحث را نقل کرده

مهزیار، و دوم روایت محمد بن حسن صفّار. شیخ طوسی این دو روایت را در یک راستا 

معنا نموده، بدین سان که حدیث نخست را بر حدیث دوم حمل کرده است. وی معتقد 

در حدیث نخست، ذکر موقوفٌ علیهم و « غیر وقت»و « وقت معلوم»است مقصود از 

                                                           

 -( ع) قُلْتُ لَّهُ رَّوَّى بَّعْضُ مَّوَّالِیکَّ عَّنْ آبَّائِکَّ »قَّالَّ:  محَُّمَّّدُ بْنُ الحَّْسَّنِ بِإِسنَّْادِهِ عَّنْ عَّلِیِّ بْنِ مَّهْزِیَّارَّ»روایت اول:  .1

طِلٌ عَّلَّى فَّهُوَّ بَّا - تٍ جَّهْلٍ مَّجْهُولٍ  وَّقْفٍ إِلَّى غَّیْرِ وَّقْوَّ کُلَّّ  - هِ فَّهُوَّ وَّاجِبٌ عَّلَّى الوَّْرَّثَّ -أَّنَّّ کلَُّّ وَّقْفٍ إِلَّى وَّقْتٍ مَّعْلُومٍ

 .(a :9/132 1407طوسی، شیخ )« نْدِیهَّکَّذَّا هُوَّ عِ (فَّکَّتَّبَّ )ع -( ع)وَّ أَّنْتَّ أَّعلَّْمُ بِقَّوْلِ آبَّائِکَّ  - هِ الوَّْرَّثَّ

ذِی یَّصِحُّ الَّّ -أَّبِی مُحَّمَّّدٍ ع أَّسْأَّلهُُ عَّنِ الْوَّقْفِتُ إِلَّى کَّتَّبْ»روایت دوم: ... بِإِسْنَّادهِِ عَّنْ محَُّمَّّدِ بْنِ الْحَّسَّنِ الصَّّفَّّارِ قَّالَّ: 

 فَّهُوَّ صَّحِیحٌ وَّ إِذَّا کَّانَّ مؤَُّقَّّتاً - هِ لٌ مَّرْدُودٌ عَّلَّى الْوَّرَّثَّفَّهُوَّ بَّاطِ  -الْوَّقْفَّ إِذَّا کَّانَّ غَّیْرَّ مؤَُّقَّّتٍ فَّقَّدْ رُوِیَّ أَّنَّّ -کَّیْفَّ هُوَّ

 - قَّرَّاءِ وَّ المَّْسَّاکیِنِعَّلَّى فُلَّانٍ وَّ عَّقبِهِِ فَّإِذَّا انْقَّرَّضوُا فَّهوَُّ لِلْفُ أَّنَّّهُ وَّقْفٌ -قَّّتَّ هُوَّ الَّّذِی یذُْکَّرُ فیِهِقَّالَّ قَّوْمٌ إِنَّّ المُْؤَّ  -ممُْضًى

وَّ لَّمْ یذُْکَّرْ فِی  -اوَّ عَّقبِهِِ مَّا بَّقوُ إِذَّا ذُکِرَّ أَّنَّّهُ لِفُلَّانٍ -تٌوَّ قَّالَّ آخَّرُونَّ هَّذَّا مؤَُّقَّّ  -إِلَّى أَّنْ یَّرِثَّ اللَّّهُ الأَّْرْضَّ وَّ مَّنْ عَّلَّیهَّْا

ذَّا وَّقْفٌ وَّ لَّمْ هَّ - وَّ الَّّذِی هوَُّ غَّیْرُ مُؤَّقَّّتٍ أَّنْ یَّقوُلَّ - عَّلَّیهَّْا إِلَّى أَّنْ یَّرِثَّ اللَّّهُ الأَّْرْضَّ وَّ مَّنْ - آخِرهِِ للِْفُقَّرَّاءِ وَّ المَّْسَّاکیِنِ

 .)همان(« هُالوُْقُوفُ بحَِّسَّبِ مَّا یُوقِفهَُّا إِنْ شَّاءَّ اللَّّ  (ع)عَّ فَّوَّقَّّ - ذَّلِکَّ وَّ مَّا الَّّذِی یَّبْطلُُفَّمَّا الَّّذِی یَّصِحُّ مِنْ - یَّذْکُرْ أَّحَّداً
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( اما این برداشت a :9/132 1407؛ همو، 4/99: 1390طوسی، عدم ذکر آن است )شیخ 

؛ 1/193: 1414توسط بسیاری از فقیهان مورد انتقاد واقع شده است )طباطبائی یزدی، 

؛ طباطبائی 22/24: 1413؛ سبزواری،  20/317: 1412؛  روحانی، 3/142: 4121خمینی، 

: 1407ینی شیرازی، حس ؛11: 1422کاشف الغطاء، حسن،  ؛10/107: 1418حائری، 

ظهور روایت در محدود به غایت زمانی است )کاشف الغطاء، حسن، زیرا (، 60/75

شود استعمال موقّت در این معناست که  حدّاکثر چیزی که برداشت می( و 11: 1422

پس از آن که معلوم شد معنای حقیقی آن موقّت به  این استعمال، اعمّ از حقیقت است و

شود مگر مجاز بودن این معناست؛ بنابراین از آن عدول نمیتضی اصل، مق مدّت است

: 1418به استناد یک قرینه صارفه که در این روایت وجود ندارد )طباطبائی حائری، 

وانگهی؛ چرا حدیث دوم را حمل بر اوّلی نکنیم؛ بدین بیان که مقصود از ( 10/107

ر موقوفٌ علیه به وجه مذکور توقیت در حدیث دوم در واقع همان اراده مدت است و ذک

در روایت نیز برای بیان مدت بوده است. حاصل سؤال این است که موقّت به دو وجه 

شود: همراه با تأبید و بدون تأبید؛ کدام صحیح است؟ مقتضای پاسخ حضرت تفسیر می

 (. 1/193: 1414نیز صحّت هر دو است )طباطبائی یزدی، 

یث، تفصیل میان وقت معلوم و وقت مجهول است. ظاهر حد خمینی)ره( از منظر امام

معلوم مانند این که واقف بگوید وقف کردم تا ابد، یا آن چه به همین معنا باشد؛ به طور 

مثال، وقف کردم بر فقرا تا وقتی خداوند زمین را به ارث برد. این نیز وقت معلوم به 

م تا بیست سال. مجهول آید هرچند محدود نیست. یا این که بگوید وقف کردشمار می

نیز مانند این که واقف بگوید وقف بر فلانی و اعقاب او، یا وقف بر فلانی تا زمان 

بازگشت حاجیان و مانند اینها. یا این که چیزی ذکر نکند که در این صورت، مصداق 

خواهد بود. وی اساساً تعبیر وقف بر فلانی و اعقاب او را از شمول حدیث « الی غیر وقتٍ»

داند؛ چراکه اساساً وقتی در آن ذکر نشده است. حدیث تنها شامل مواردی ارج میخ

(. 3/142: 1421شود اما نامعلوم است )خمینی، است که وقت به عنوان غایت ذکر می

همو در جایی دیگر بر همین برداشت تاکید کرده است. در حدیث نخست، وقت معلوم، 
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شود و ظاهر آن شمول نسبت به مؤبّد نیز ل میتردید شامل مدّت معینّ مانند ده سابی

هست و مجهول در مقابل آن است. بر این اساس، طبق برخی احتمالات، منطبق بر مکاتبه 

اش بطلان وقف بر ذرّیه به گونه نسلاً بعد نسل است؛ حتّی شود که لازمهجناب صفّار می

بعد از انقراض آنان بر در این صورت، اگر ظاهر کلام مراد باشد وقف بر ذرّیه و سپس 

اما اگر  مسلمانان تا قیامت نیز باطل خواهد بود؛ چه این که زمان قیامت، مجهول است.

مقصود از آن تأبید بوده و کنایه بر همین معنا تلقّی گردد، پس ظاهراً داخل در معلوم 

است. این احتمال نیز وجود دارد که مقصود از مجهول، وقفی باشد که در آن وقت 

ولی ذکر شده باشد؛ بدین معنا که اگر در وقف وقتی ذکر شود باید معلوم باشد و مجه

اما در صورت عدم ذکر وقت، مانند وقف بر ذرّیه نسلاً بعد نسل، اساساً چنین مواردی 

است؛ چراکه « جهلٍ مجهولٍ »از شمول روایت خارج هستند. مؤیّد این برداشت، عبارت 

غرق در جهالت است؛ در نتیجه، میان این روایت قت، این تأکید، شاهد بر آن است که و

و صحیحه صفّار که دلالت بر صحّت چنین وقفی دارد، منافاتی نیست و وقف منقطع 

 (. 3/265: 1421صحیح است )خمینی، 

را به موقوفٌ « موقتّ»گوید گروهی برداشت دیگر آن است که حدیث دوم تنها می

پرسشگر، نسبت به این تفسیر سؤال نکرده تا عدم پاسخ اند، اما فرد علیه تفسیر کرده

امام)ع( تقریر این تفسیر محسوب شود؛ بلکه سائل تنها از صورت صحیح و باطل وقف 

پرسیده و امام)ع( هم در پاسخ فرموده وقف، همانگونه که صورت گرفته )علی حسب 

ف موقّت نیز ما یوقفها أهلها( صحیح است. بر این اساس، حدیث مذکور بر صحّت وق

دلالت دارد و دیدگاهی که برخی آن را برگزیده و برخی مانند شهید ثانی، صاحب 

تر است اند صحیحمفاتیح و صاحب عروه مبنی بر عدم اشتراط تأبید بدان تمایل یافته

 (.20/317: 1412)روحانی، 

وّر اند پیرامون معنای صدر صحیحه ابن مهزیار، سه احتمال قابل تصبرخی نیز گفته

چه ابدی باشد و یا تا وقت خاصّی  -است: اول این که وقفی که آخر آن معلوم است 
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صحیح است. دوم این که وقف  -شوند باشد که هر دو قسم تا وقت معلوم محسوب می

تا وقت خاصّ مانند صد سال، صحیح و هرگاه مجهول الآخر باشد باطل است؛ مانند این 

ه مقصود از وقت معلوم در این روایت، همان چیزی که وقف کردم تا مدتی. سوم این ک

باشد که در صحیحه صفّار آمده به این که واقف بگوید بر فلانی و نسل وی وقف کردم 

و هرگاه منقرض شوند مال فقرا باشد. احتمال دوم به دلیل نهی پیامبر)ص( از غرر که 

باشد. احتمال سوم نیز می «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»و « أوفوا بالعقود»حاکم بر 

وجهی ندارد، زیرا ارتباطی میان این دو حدیث نیست تا یکی بر دیگری حمل گردد؛ 

(؛ بنابراین وقف محدود 60/75: 1407پس احتمال اول باقی می ماند )حسینی شیرازی، 

صحیح است و برخی فقها نیز بر همین نظر هستند، اما چون مشهور فقیهان چنین دیدگاهی 

 (.76د، فتوا بر طبق آن دشوار است )همان: ندارن

« موقتّ»به اعتقاد نگارندگان، قبل از هرگونه استدلال لازم است مفهوم واژه کلیدی 

، اصلی است که دلالت بر معنای حدّ شیء «و ق ت»را بررسی کنیم. ریشه )ثلاثی مجرّد( 

. در روایات نیز واژه (6/131: 1404فارس، و کُنه آن در قالب زمان یا غیر آن دارد )ابن

؛ همو: 8/342: 1429وقت برای اشاره به مکان معیّن میقات استعمال شده است )کلینی، 

( و وقت مورد 14/193: 1429وقت شلاق شاهد زور به معنای تعداد آن )کلینی،  (.8/269

ز ( ا22/398: 1409نذر، آزاد کردن برده به معنای تعیین سنخ معیّنی از برده )حرّ عاملی، 

شود که حدّ یا غایت به هر چیزی گفته می دیگر موارد استعمال آن است. بنابراین، موقّت

(؛ نتیجه این که موقّت بودن وقف 5/199: 1410یا حینی برای آن تعیین شود )فراهیدی، 

به معنای وقفی است که « وقف موقّت»تواند از جهات مختلفی مورد نظر باشد و می

ظر محدود و معینّ باشد؛ به طور مثال، از لحاظ غایت زمانی وضعیّت آن از جهت موردن

دارای غایت، و به تعبیری دیگر مقیّد به حدّ و نهایت باشد یا از لحاظ موقوفٌ علیه، 

اش نامعلوم مشخصّ و معیّن گردد؛ پس وقفی که موقوفٌ علیه آن معلوم و حدّ زمانی 

 اهد بود.باشد از جهتی موقّت و از جهت دیگر، غیر موقّت خو
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با وجود این، هیچ یک از تفاسیری که آمد مسبوق به تحقیق دقیق در معنای واژه 

تحدید معنای وقت به حدّ »نیست؛ چه این که در همه آنها پیش فرض نادرستِ « وقت»

اشاره کردیم این « موقّت»هویداست، در حالی که همانگونه که در معنای لغوی « زمانی

باشد و این تعیین است که به معنای مطلق حدّ و شیء معیّن میواژه و مانند آن، وصفی 

تواند از جهات مختلفی از جمله زمان و غیر آن مورد نظر باشد. بر این اساس، در می

، حدّ زمانی «کُلَّّ وَّقْفٍ إِلَّى وَّقْتٍ مَّعْلُومٍ»در عبارت « الی»حدیث نخست با توجه به قید 

ر پایان وقف، محدود و معیّن نباشد، باطل خواهد مورد نظر است و منظور آن است که اگ

بود؛ بنابراین دلالتی بر لزوم ابدی بودن وقف ندارد. اما در حدیث دوم، مقصود از 

، به تصریح سائل، تعیین و تحدید از جهت موقوفٌ علیه است به این که موقوفٌ «موقتّ»

ز این جهت، بر حسب کند که وقوف اعلیه تعیین شود یا تعیین نشود. حدیث دلالت می

بایست اراده او را احراز نمود و در صورت احراز بر طبق اراده واقف خواهند بود و می

شود. حال در این مسأله، ممکن است پرسشی را طرح کنیم که اگر قابل همان عمل می

 احراز نبود تکلیف چیست؟ که البته این پرسش ارتباطی با مسأله تحقیق ما ندارد.

این مبدأ تصوّری و بعد از آن که معلوم شد هیچ یک از این دو  پس از پذیرش

موقّت از لحاظ »حدیث، نظارتی بر دیگری ندارد در ادامه و در مرحله بعد، پیرامون 

 کنیم.با کلام مرحوم امام خمینی)ره( استدلال را تکمیل می« زمانی

 اتحّاد طریق مسألتین )تخریج( -4-2-3

م دلالت بر صحّت وقف موقّت به طور کلّی دارد با حدیث نخست، حتّی اگر نگوئی

آن چه گفتیم دلالتش بر وقف منقطع به عنوان یکی از دو قسم وقف غیر مؤبّد، غیر قابل 

توان در جهت استدلال بر صحّت وقف موقّت گفت استناد نماید. اقلّ آن چه میانکار می

یرد وقف منقطع را که دلالت است؛ چه این که وجدان نمی پذ« اتّحاد طریق مسألتین»به 

آن بر غیر ابدی بودن به نحو التزامی است صحیح بدانیم اما وقف موقّت را که دلالت 

آن بر غیر ابدی بودن به نحو مطابقی است، باطل شماریم. اتّحاد طریق دو مسأله به ما 
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کیّت گوید تمامی آثار مزعوم این دو قسم، از جمله لازمه بازگشت بدون دلیل به مالمی

واقف، در هر دو قسم مشترک است و تنها دلیلی که این دو را از یکدیگر تفکیک نموده 

و یکی را صحیح و دیگری را باطل شمرده، اجماعی است که در تعبّدی نبودن آن و 

 1عدم کاشفیّت آن تردیدی وجود ندارد.

ی تعیین شهید ثانی مانند دیگر فقیهان با تفکیک بین دو نوع توقیت، نوع نخست یعن

زمان را در صورتی که مقصود از آن حبس باشد صحیح و اگر قصد واقف همان وقف 

باشد باطل شمرده است. اما در بررسی نوع دوم و در پاسخ به استلزام تملیک موقّت، 

فیه نظر، لأنّ التملیک الموقّت متحقّق فی الحبس و أخویه، و هذا منه »چنین نوشته است: 

ازع مشکوکٌ فیه فیجوز التمسّک بالأصل و عموم الأمر بالوفاء بالعقد، و اشتراط التأبید متن

(. قبل 5/355: 1413)شهید ثانی، « إذ لا شبهه فی کونه عقداً غایته النزاع فی بعض شروطه

لانسلمّ انّ شرط الوقف »از وی علامه حلّی نیز دقیقاً همین عبارت را استعمال نموده است: 

(. این پرسش همچنان باقی است که 433: 1388)علامه حلّی، .« ..التأبید، فانه المتنازع 

چگونه و با استناد به کدام فارق، این دو نوع از یکدیگر تفکیک شده است؟ مگر آن 

که اجماع را تنها وجه افتراق بدانیم که آن نیز چنان که قبلاً گفتیم به شدّت محلّ تردید 

، تفکیک این دو صورت را مورد نقد و ای از فقیهانباشد. از همین روست که عدهمی

(. در نهایت، تذکّر این نکته 2/463: 1405اند )برای نمونه ر.ک: بهبهانی، ردّ قرار داده

ضروری است که ادله دیگری نیز وجود دارند که به دلیل محدودیّت مجال، امکان بحث 

یکی و احسان، مقاصد مفصّل از آنها وجود ندارد. این ادله عبارتند از: قاعده تعاون بر ن

شریعت، توسعه بر مردم در جهت فراگیر شدن نیکی و خدمات اجتماعی، خیر محض 

بودن و فقدان هرگونه مضرّات شخصی و اجتماعی، محبوبیّت قطعی وقف موقّت نزد 

خداوند و وسیله تقرّب بودن به او، اولویّت حبس موقّت نسبت به حبس مؤبّد )ابوزهره، 

                                                           

د که اقسام مختلفی اندانسته« صدقات»ی ت در استدلالی مشابه، هر دو قسم وقف را در شمار عنوان کلّاهل سنّ .1

ه مستلزم تفاوت جواز و بلکه استحباب صدقات هستند و دلیلی ک مانند دائمی و موقّت دارد و همگی مشمول ادله

 .(67: 1971: ابوزهره، ر.کدانند ... )این دو نوع در صحت و بطلان باشد را مفقود می



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 34
 

ان
کار

هم
 و 

ور
ت پ

قیق
 ح

ین
حس

  - 
ن 

ستا
زم

ـ 
م 

ده
نز

 پا
ل

سا
14

02
ة 

ار
شم

ـ 
33 

 

)برای نمونه ر.ک: « مالکیّت زمانی»توان گفت پذیرش ین می(. همچن80-81: 1971

 سازد. ( راه را برای توجیه وقف موقّت هموار می64: 1389؛ امامی، 27: 1387باقری، 

 نتیجه گیری
بسیاری از کشورهای اسلامی با وارد نمودن وقت موقّت در قوانین موضوعه خود، 

اند. در نظام حقوقی ما نیز از دریافت کردهاز جهت اقبال عمومی به وقف نتایج مطلوبی 

ای مبنی یک سو، نه در مبانی فقهی امامیه و نه حتّی اهل سنّت، هیچ دلیل غیرقابل خدشه

بر بطلان وقف موقّت وجود ندارد و تنها شهرت قابل توجه قول به شرطیّت تأبید، مانع 

طلاقات ادله، به ویژه فتوا به صحّت وقف موقّت بوده است. از سوی دیگر، عمومات و ا

ناظر به شرایط وقف بوده و مصحِّح وقف موقّت « الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»

باشند. پیشنهاد نگارندگان آن است که این نهاد صرفاً مفید، با استناد به رأی غیر  می

مند هشمار آن بهرمشهور فقیهان امامیه در نظام تقنینی ما وارد شود تا جامعه از فواید بی

گردد. در حال حاضر با ایجاد تحوّل در وضعیّت حقوقی وقف و وجود شخصیّت حقوقی 

توان به استناد وجود شخصیّت مستقلّ برای هر نوع موقوفه، اعمّ از خاصّ و عامّ، می

حقوقی موقّت در قانون تجارت، راه را بر ورود نهاد وقف موقّت در نظم حقوقی کشور 

رسمیّت بخشی قانونی و قضایی به این نهاد، یکی از ارزان ترین نیز هموار ساخت. اساساً 

 و بهترین سازوکارهای تحقّق اقتصاد مقاومتی در کشور خواهد بود.

 منابع
 : مؤسسه النشر الاسلامی.، قمالوقف یکتاب ف، ق(1413) محمدکاظم ،یآخوند خراسان -

، قم: مؤسسه 3، جالحاوی لتحریر الفتاوی السرائر، ق(1410بن منصور ) محمد ،یحلّ سادری ابن -

 النشر الاسلامی.

 .مؤسسه امام صادق)ع( :، قمالنزوع هغنی ،ق(1417ی )حمزه بن عل ،حلبی زهره ابن -

 . دار الفکر :روتیب، 2، چ4ج، ر المختارالمحتار على الدّ ردّ ،ق(1412) نیمحمد ام ن،عابدی ابن -

 ی.الحلب همکتب :، قاهرهالاختیار لتعلیل المختار، م(1937) عبدالله بن محمود ،موصلی مودود ابن -

 ه.دار المعرف :روتی، بالبحر الرائق شرح کنز الدقائق ،)بی تا( نیالد نیز ،یحنف منجی ابن -
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 ی.دار الفکر العرب :قاهره الوقف، یمحاضرات ف، م(1971) زهره، محمد ابو -

 .در راه حقّ: قم کتاب البیع،، ق(1415) اراکى، محمد على -

 .أنوار الهدى :قم، 5ج، کتاب المکاسب هحاشی ،ق(1418) نیمحمدحس ،یاصفهان -

  .دار الفکر :، دمشق4چ، 10ج، و ادلته یالفقه الاسلام، )بی تا( وهبه ،یلیالزح -

 مکهّ مکرّمه. الوقف الموقّت للنقود،ق(، 1427الزرقاء، محمد انس بن مصطفی ) -

 ، بغداد: مکتبه الارشاد.احکام الوقف فی الشریعه الاسلامیهم(، 1977الکبیسی، محمد عبید ) -

 .122-64، 65، کاوشی نو در فقه، ملکیّت موقّت در حقوق و فقه(، 1389امامی، مسعود ) -

کنگره بزرگداشت  :قم، 5ج، هالمکاسب المحرم ،ق(1415ی بن محمدامین )مرتض ،ی)شیخ(انصار -

 )ره(.شیخ اعظم انصارى

 .40-27، 40، فصلنامه متین، مشروعیّت ملکیت موقّت(، 1387باقری، احمد ) -

مجمع البحوث  :قم الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع،، )بی تا( بحرانى آل عصفور، حسین -

 ه.العلمی

: قم، 22ج ،احکام العتره الطاهرهه فی الحدائق الناضر، ق(1405بن احمد ) بحرانى، یوسف -

 مؤسسه النشر الاسلامی.

 ه.دار طوق النجاالجامع المسند الصحیح،  ،ق(1422) لیمحمد بن اسماع ،یجعف یبخار -

 گنج عرفان :قم، 8ج، هتبیان الصلا ،ق(1426) نیحس ،یبروجرد -

قالمه  ،یالجزائر عیالتشر یللوقف ف یالنظام القانون ،م(2017ه )ریمنبداوی،  ؛نینسر ش،یبر -

 .1945 یما 8 ۀجامع ر،یالجزا

 .دار العلم، اهواز: 2ج، هالقواعد الکلیّ ه؛الفوائد العلیّ، ق(1405) بهبهانى، سید على -

 ،ه فی شرح اللمعه الدمشقیهالبهی هالروض، ق(1410) ، زین الدین بن على(شهید ثانىجبعی عاملی) -

 .داورى: قم، 5ج

 ، بی جا، بی نا.1، جهدی الطالب الی شرح المکاسبق(، 1416جزایری مروج، محمدجعفر ) -

 19ج، ه الی تحصیل مسائل الشریعهسائل الشیعتفصیل و، ق(1409) حرّ عاملى، محمد بن حسن -

 (.ع)مؤسسه آل البیت :قم، 22و 

 .مجمع اندیشه اسلامى :قم ،2، چ2ج ،فقه العقود، ق(1423) حائرى، سید کاظم ینیحس -

 ی.الفکر الاسلام هسسؤم: قم، 60ج، الفقه ،ق(1407) محمد دیس ،یرازیش ینیحس -

 .بهمن 22 :، قمهنهج الفقاه، )بی تا( حکیم، سید محسن -

 قم: مؤسسه آل البیت. ،الفقهاء هتذکر ،ق(1388) وسفیحسن بن  ،ی)علامه(حلّ -
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، 3ج، ه علی مذهب الامامیهالأحکام الشرعی تحریر ،ق(1420) وسفیحسن بن  ،ی)علامهحلّ -

 .مؤسسه امام صادق)ع( :قم

فی شرح مشکلات  إیضاح الفوائد، (1387بن یوسف ) محمد بن حسن ،(نیقفخرالمحقّ حلیّ) -

 .اسماعیلیان: قم، 2ج، القواعد

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  :تهران، 3و1ج ع،یکتاب الب، (1421) ، سید روح اللّه)امام(خمینى -

 )ره(.خمینى

 .دار العلم :، قمهتحریر الوسیل، )بی تا( ، سید روح اللّه)امام(خمینى -

 جا. ی، بعلى المکاسب هالثانی هالحاشی، )بی تا( محمد ،یخوانسار -

 اج، بىهکتاب الإجار الله )بی تا(، بیحب رزایم ،یرشت -

 .صادق علیه السلامالمام لامدرسه ا :قم ،20ج ،)ع(فقه الصادق، ق(1412) سید صادق ،یقم یروحان -

 .سسه امام صادق)ع(ؤم :قم، 3ج ارشاد العقول،، ق(1424) جعفر ،ی تبریزیسبحان -

، قم: مؤسسه امام احکام الوقف فی الشریعه الاسلامیه الغرّاءق(، 1438سبحانی تبریزی، جعفر ) -

 صادق)ع(.

 ر.مؤسسه المنا :قم ،4، چ22ج ،مهذّب الأحکام، ق(1413) سبزوارى، سید عبد الأعلى -

 .آفاق :، قطرالوقف الموقّت؛ مفهومه، نطاقه و مستجداته، ق(1435) سعد البلم، نوره -

، قم: 2، جالتنقیح الرائع لمختصر الشرائع ،ق(1404، مقداد بن عبدالله )فاضل مقدادسیوری حلیّ) -

 نجفی)ره(.کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی 

 .غراس هشرک: تی، کومسند الإمام الشافعی ،ق(1425) سیمحمد بن ادر ،یشافع -

 .پردازىأر :، قمکتاب نکاح، ق(1419) زنجانى، سید موسى یریشب -

 بیروت، دارالکتاب المحیط فی اللغه، ،ق(1414اسماعیل بن عباد ) عباد، بنصاحب  -

 .الخیام همطبع :، قمدراساتنا من الفقه الجعفری، ق(1400) قمىّ، سید تقى ئیطباطبا -

 ی.داور :قم، 1ج ،یالوثق هالعرو هتکمل ،ق(1414) محمدکاظم دیس ،یزدی ئیطباطبا -

، قم: مؤسسه 10ج، فی بیان الاحکام بالدلائل المسائل اضیر ،ق(1418ی )عل دیس ،ئیطباطبا -

 آل البیت.

 محمد تقی علاقبندیان :، قمفی أصول الفقهه العُدّ، ق(1417) محمد بن حسن ،ی)شیخ الطائفه(طوس -

 :تهران، 4ج الاستبصار فیما اختلف من الأخبار،، ق(1390) ، محمد بن حسن)شیخ الطائفه(طوسى -

 ه.دار الکتب الإسلامی
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 ه.دار الکتب الإسلامی :تهران، 9ج تهذیب الأحکام،، ق(1407) ، محمد بن حسن)شیخ الطائفه(طوسى -

 .لامىسلاا : مؤسسه النشرقم، 3ج لخلاف،کتاب ا، ق(1407) ، محمد بن حسنالطائفه()شیخ طوسى -

 :قم، 2، چ2ج ،ه فی فقه الامامیهالدروس الشرعی ،ق(1417ی )، محمد بن مکّ(اول دیشهعاملی) -

 .سلامىلاا مؤسسه النشر

مرکز فقهى  :قم ،الأیمان( ،هالوصی )الوقف،هتفصیل الشریع، ق(1424) فاضل لنکرانى، محمد -

 )ع(.ائمه اطهار

 ، قم: هجرت.5ج کتاب العین،، ق(1410) بن احمد لیخل ،یدیفراه -

 )ره(.مرعشى نجفىالعظمی الله  هکتابخانه آی :قم مفاتیح الشرائع،، )بی تا( محسنمولی  ،یفیض کاشان -
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